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چیکده
زنده بودن،ی کی از مهم‏ترین اصطلاحات در هنرهای اجرایی به‌طور خاص و سایر هنرها به‌طور عام است. به‌ویژه 
از حدود دو ده ةپیش، با فراگیری بینارسانگی و چندرسانگی در هنرهای اجرایی، مباحث مربوط به زنده‏ بودن، به 
نحو جدی‏تری مطرح شدند و نظریه‏پردازان متعددی دربار ةاین اصطلاح به بحث و تبادل‏نظر پرداختند. در سال‏های 
اخیر نیز رشد فزایندک ةاربرد فنون و تمهیدات مرتبط با فیلم در اجرا، مناقشات بسیاری درخصوص این اصطلاح 
به‌همراه داشته است. بدیهی استک ه زنده ‏بودن در حوزه‏های متنوعی نظیر مطالعات اجرا، مطالعات رسانه، مطالعات 
ورزش، مطالعات موسیقی، مطالعات فرهنگی و غیره قابل‌بررسی است، اما تمرکز پژوهش حاضر بر حوز ةمطالعات 
اجرا و ناگزیر تا حدی بر مطالعات رسانه است. پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر بر آن است تا با واکاوی آراء فلن و 
اسلندر دربار ةزنده بودن در حوز ةمطالعات اجرا، به این پرسش پاسخ دهدک ه چگونه می‏توان این نظرات را در پرتو 
تحولات اخیر در فرم‏های اجرایی، به‌ویژه با گسترش اجراهای دیجیتال و بینارسانه‏ای، مورد ارزیابی مجدد قرار داد. 
نتایج نشان می‏دهد ضمن اینکه هر دو نظریه‏پرداز به ناپایداری و ناپدید شدن اجرای زنده پس از اتمام آن اذعان 
دارند، هم دیدگاه هستی‏شناختی مبتنی بر تقابل اجرای زنده و اجرای رسانه‏ای‏شد ةفلن و هم مباحث اسلندر مبتنی 
بر تاریخمندی و مشروط بودن زنده بودن، با فراگیری فرم‏های اجرایی نوین تریکبی، به‏ویژه پس از تحولات اخیر در 

اجراهای دیجیتال و مجازی نیازمند بازنگری هستند. 
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واکاوی مفهوم زنده‏ بودن در مطالعات اجرا از منظر پگی فلن و فلیپ اسلندر*

نرگس یزدی** مجید فدائی*** نادر شایگان‌فر****

* این مقاله برگرفته از پایان‌نام ةدکتری نرگسی زدی با عنوان »بازاندیشی در مفهوم زنده ‏بودن در اجراهای دیجیتال« به راهنمایی دکتر 
مجید فدائی و استاد مشاور نادر شایگان‌فر در دانشگاه هنر اصفهان می‌باشد.

    n.yazdi@art.ac.ir                                 .دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکد ةپژوهش‌هاي عالي هنر وک ارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان **
m.fadaei@aui.ac.ir                                                             .)استادیار، دانشکد ةهنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان )نویسند ةمسئول ***
n.shayganfar@aui.ac.ir                                                        .دانشیار، دانشکد ةپژوهش‌هاي عالي هنر وک ارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان ****



ظر 
 من

 از
جرا

ت ا
لعا

طا
ر م

ن د
ود

ه‏ ب
زند

وم 
فه

ی م
کاو

وا
در

سلن
پ ا

فلی
 و 

لن
ی ف

پگ
ران

مکا
و ه

ي 
زد

س ي
رگ

ن

32

مقدمه

زنده ‏بودن اگرچه در حوزه‏های متعددی مهم و قابل‌بررسی 
است، در حوز ةمطالعات اجرا از اهمیت خاصی برخوردار 
است. این مفهوم در رشته‏ها و زمینه‏های مختلف با آراء طیف 
گسترده‏ای از متفکران، ازقبیل پدیدارشناسیِ مارتین هایدگر1، 
نظریات والتر بنیامین2 و مارشال م‏کلوهان3 و نیز مانسته‏های4 
ژان بودریار5 ارتباط میی‏ابد، اما شگفت‏انگیز استک ه مفهومی 
که در نظر اول ممکن است ساده بنماید، به انحای گوناگونی 
تعریف شده و گاه برمبنای آراء نظریه‏پردازانی نظیر سوزان 
سانتاگ6، مایکلک ربی7، متیوک ازی8،ی وهانس برینگر9، پگی 
فلن10 و فلیپ اسلندر11 به سمت‏وسوهای مختلفی متمایل 
شده و در هنرهای مختلف، تبیین‏های گوناگونی از آن ارائه 

شده است. 
ستیو دیکسن12 مدیوم عکاسی را مبدأ مناسبی برای آغاز 
بحث دربار ةزنده ‏بودن می‏داند. به باور او، اغلب تصاویر پرد ة
نمایشک ه در اجرای دیجیتال بهک ار می‏روند، در ابتدا با 
سیستم دوربین مبتنی بر لنز خلق شده ‏و سپس برای استفاده 
درک امپیوتر، دیجیتالی شده‏اند. بنابراین، عکاسی نقط ةآغاز 
اصلی برای بحث دربار ةرسانه‏های دیجیتال و ارتباط آن با 
زنده ‏بودن را فراهم میک‏ند. با این وصف، تعجبی نداردک ه 
بسیاری از افرادیک ه به نحو مستقیمی ا غیرمستقیم به مسئل ة
زنده‏ بودن پرداخته‏اند، تمرکز مباحث خود را بر عکاسی قرار 
داده‏اند (Dixon, 2007: 115).ی کی از مهم‏ترین این افراد، 
والتر بنیامین استک ه متنش با عنوان »اثر هنری در عصر 
بازتولید مکانیکی«13ک ه به سال ۱۹۳۶ به نگارش درآمده، 
همچنانی کی از متونک لیدی در مباحث نظری مربوط به 
هنر و فرهنگ دیجیتال قلمداد می‏شود. این اثر به‏قدری 
تأثیرگذار بودهک ه در سال‏های بعد نظریه‏پردازان در حوز ة
دیجیتال، پیکربندی‏های نوینی از عنوان آن را برای آثار خود 
بهک ار برده‏اندک ه از میان آن‏ها می‏توان به مقال ةبیل نیکلاس 
14با عنوان »کار فرهنگ در عصر سیستم‏های سایبرنتکی«15 
اشارهک ردک ه در سال 1988 به نگارش درآمده و در آن، 
نویسنده به‌صراحت اشاره میک‏ندک ه در مسیریک ه بنیامین 
گشوده، پیش می‏رود (Nicholas, 1988: 44). استدلال 
محوری بنیامین در متن تأثیرگذارش این استک ه »حتی 
کامل‏ترین بازتولید کی اثر هنری، فاقد کی عنصرک لیدی 
است: حضور در زمان و فضا، وجود منحصربه‌فردش در جایی 
که رخ می‏دهد« (Benjamin, 1936: 21) . بدین‌قرار، او 
حضور امر اصیل را شرط لازمِ مفهوم اصالت می‏داند و در 
بازتولیدهای مکانیکی )ازقبیل فیلم، عکس و تصاویر(، نوعی 

کاهش و تقلیل حضور اثر هنری و قسمی تحلیل رفتن هال ة
از جانب  ذاتی‏اش را مشاهده میک‌ند. مباحث مطرح‏شده 
بنیامین ازاین‌رو برای پژوهش حاضر حائز اهمیت استک ه 
او با تمرکز بر اهمیت حضور در فضا و مکان و فقدان آن در 
بازتولید اثر هنری، از پیشگامان اصلی مباحث مرتبط با زنده 
بودن و حضور محسوب می‏شود و راه را برای نظریه‏پردازانی 
نظیر فلن و اسلندر، خواه با او هم‌داستان باشندی ا نباشند، 
هموارک رده است. اسلندر در بخش‏هایی ازک تابیک ه دربار ة
زنده ‏بودن به نگارش درآورده، به ردک ل تصور هال ةامر زنده 
و اصالت آن می‏پردازد. بنابراین، از این منظر، می‏توان گفت 
که مباحث فلن به مباحث بنیامین نزد‏کیترند، زیرا او هال ة

منحصربه‌فرد و حضور بدن زنده را ارج می‏نهد.
تبیین‏های سنتی زنده‏ بودن عموماً بر حضور تماشاگر و 
اجراگر در زمان و مکانی مشتر کدر اجرای زنده تأیکد دارند. 
بدیهی استک ه در چنین تبیین‏هایی واژ ةزنده در معنای 
تحت‏اللفظی نیز اهمیت میی‏ابد؛ بدین معناک ه اجراگر با 
گوشت و پوست و خون درمقابل مخاطب به اجرا می‏پردازد. 
به‌طور طبیعی، در چنین تبیین‏هایی فرض بر این استک ه در 
اجرای زنده، برخلاف فیلمی ا اجراهای ازپیش‌ضبط‏شده، هر 
لحظه ممکن است امر نامنتظری رخ دهدک ه هم اجراگران و 
هم تماشاگران را غافلگیرک ند. مفهوم حضور نیزک ه برخی 
نظریه‏پردازان آن را ملازم زنده بودن قلمدادک رده‏اند، در آغاز 
با تأیکد بر محوریت حضور بازیگر، بیش از نیم قرن در تئاتر 
و اجرا مورد مناقشه بوده و عمدتاً بر رابط ةمیان امر زنده و 
امر رسانه‏ای‏شده و همچنین، بی‏واسطگی و اصالت، متمرکز 
بوده است. بااینکه برخی همچنان بر این باورندک ه تنها در 
اجراهای زنده بر وفق تبیین سنتی می‏توان از حضور سخن 
گفت، امروزه مفهوم حضور نیز درک نار مفهوم زنده بودن 
ابعاد نوینیی افته و مباحث بسیاری پیرامون مفهوم حضور در 
اجراهای دیجیتال مطرح شده است. از سوی دیگر، هنگامی 
که از اجرای زنده سخن به میان می‏آید، اغلب واژ ة»زنده«، 
با واجد ارزش بودن تداعی می‏شود. چنین تصوری، تا حدی 
به‌سبب دعاوی ارزش فرهنگی استک ه بر وفق آن امر زنده، 
به‌طور خودکار نسبت‌به امر غیرزنده برتر و واجد اعتبار بیشتری 
است. علاوه‌براین، از حیث زبان‌شناختی، امر زنده، هیجان 
و سرزندگی، بی‏واسطگی، ارتباط و واقعی بودن را به ذهن 
می‏آورد. بنابراین، مفهوم زنده بودن تداعی‏های بسیاری را 
به‌همراه داردک ه هرگونه بررسی بدون در نظر گرفتن آن‌ها 

نابسنده جلوه خواهدک رد.
شاید مهم‏ترین فردیک ه در حوز ةمطالعات اجرا مشخصاً 
در این زمینه به نظریه‏پردازی پرداخته، فلیپ اسلندر باشد. 
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برای در کبهتر مباحث اسلندر در این خصوص، قیاس نظرات 
او با مباحث پگی فلن در این زمینه سودمند است تا ضمن 
پی بردن به شباهت‏ها و تفاوت‏ها در مباحث آن‏ها، فهم 
روشن‏تری از این مفهوم در حوز ةمطالعات اجرا به دست آید. 
پگی فلن، پژوهشگر مطرح فمینیست امریکایی،ک تاب‏های 
ارزشمندی را در حوز ةمطالعات اجرا به نگارش درآورده است، 
اما شایدی کی از مهم‏ترین مباحث مطرح‌‏شده از جانب اوک ه 
از زمان نگارش تاکنون مورد بحث و مناقشه است، مطلب او 
دربار ةهستی‏شناسی اجرا باشد. بنابراین، ناگزیر هنگام بررسی 
مفهوم زنده‏ بودن از منظر فلن، نخستین مسئله‏ایک ه باید 
از آن سخن گفت، مسئل ةهستی‏شناسی است؛ هرچند او 
نخستینک سی نیستک ه دربار ةهستی‏شناسی اجرا سخن 
می‏گوید و می‏توان او را درک نار ریچارد شکنر16، نوئلک رل17 و 
بسیاری از نظریه‏پردازان دیگر در زمر ةنظریه‏پردازانِ متمرکز 

بر هستی‏شناسی جای داد. 
اسلندر در سال‏های اخیر در قالبک تاب‏ها و مقالات متعدد 
نظرات خود را در شاخه‏های گوناگون حوز ةمطالعات اجرا نشر 
داده، اما در این پژوهش، تمرکز اصلی بر نظرات او دربار ةزنده 
‏بودن است. او درک تاب تأثیرگذار و برانگیزنده‏اش با عنوان 
»زنده ‏بودن: اجرا در فرهنگی رسانه‏ای‏شده«18 )1999( به 
واکاوی اجرای زنده می‌پردازد و این مسئله را بررسی میک‏ند 
که در فرهنگ معاصرک ه تحت سیطر ةرسانه‏های جمعی است، 
زنده ‏بودن به چه معناست. او همچنینی کی از فعال‏ترین 
نظریه‏پردازان در این حوزه استک ه به‌طور مداوم، نظرات 
خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و میک‏وشد زنده بودن را با 
در نظر گرفتن تازه‏ترین تحولات در حوزه‏هایی نظیر مطالعات 
اجرا، مطالعات رسانه و مطالعات موسیقی بازتبیینک ند. به 
همین منظور، او نسخ ةجدیدی ازک تابش را در سال 2008 

و پس از آن در سال 2023 منتشرک رد.  
اجراهای دیجیتالک ه در ابتدا صرفاً با درهم تنیده شدن امر 
دیجیتال و امر زنده تحقق میی‏افتند، با مرور زمان پیچیده‏تر 
شدند و این پیچیدگی‏ها موجب شد تعاریف سنتی زنده 
بودن مورد تردید واقع شود. با توجه به تعاریف سنتی زنده 
بودن و تأیکد بر حضور جسمانی اجراگر و مخاطب در زمان 
و فضایی واحد، در آغازِ فراگیری اجراهای دیجیتال این شبهه 
ایجاد شدک ه هنگامیک ه از این اجراها سخن به میان می‏آید، 
نمی‏توان از زنده بودن صحبتک رد، اما درحقیقت در اجراهای 
دیجیتال، زنده بودن معنای متفاوتی به خود می‏گیرد. بدین 
معناک ه می‏توان معنای زنده بودن را بسط داد وک اربران 
متعددی راک ه در فضاهای مختلفی اجرا را مشاهدهی ا در آن 
مشارکت میک‏نند، اجتماعی در نظر گرفتک ه در محیطیک ه 

با بهره‏گیری از امکانات دیجیتال خلق شده، در زمان واحدی 
حضور مشتر کدارند. بااین‏حال، باید در نظر داشت بااینکه 
زنده بودن در اجراهای دیجیتال تحقق میی‏ابد، با تحولات 
نوین در این حوزه و تنوع اجراهای دیجیتال، زنده بودن در 
این اجراها برمبنای ویژگی‏های خاص اجراهای نوین نیازمند 
بازنگری مداوم است و نمی‏توان تبیینی قطعی و ثابت برای 
آن در نظر گرفتک ه در طول زمان و پیچیده‏تر شدن این 

اجراها بدون تغییر باقی بماند.
 این پژوهش ازاین‌جهت واجد اهمیت و ضرورت است 
که مباحث نظری مربوط به زنده بودن به‌طورکلی درک شور 
ما مطرح نشده‏اند و با تحولات نوین در شیوه‏های اجرایی، 
اهمیت تبیین این اصطلاح بیشتر می‏‏شود. از سوی دیگر، در 
کشور ما به‌تازگی هنرمندان تجربه‏ورزی‏هایی را در زمین ة
اجراهای دیجیتال و بینارسانه‏ای آغازک رده‏اند و فقدان دانش 
نظری درخصوص اصطلاحات و مفاهیمک لیدی این حوزه 
ممکن است موجب شود هم در آفرینش و هم در بررسی و 
تحلیل این آثار، از همان ابتدا مسیر درستی پیموده نشود. 
برای مثال، هیچ کی‌از آثار اسلندر و فلن، به‌عنوان دو تن از 
مطرح‏ترین نظریه‏پردازان در حوز ةزنده‏ بودن، به زبان فارسی 
ترجمه نشده است. این پژوهش با بررسی آراء این دو در پرتو 
تحولات نوین هنر اجرا می‏تواند هم برای خالقان این آثار و 
هم برای مخاطبان و منتقدان، الهام‏بخش و روشنگر باشد. 
همچنین، این پژوهش مسیری را برای پژوهشگران می‏گشاید 
که در آینده و با پیشرفت‏های آتی، تعریف‏ها و تبیین‏های 
نوینی از این مفهوم ارائه دهند. در این مقاله، نخست به‌طور 
اجمالی سیر تحول اصطلاح زنده بودن در مقدمه ارائه شده و 
در ادامه، آراء پگی فلن و فلیپ اسلندر در این خصوص مورد 
واکاوی و ارزیابی قرار گرفته است تا پاسخی به پرسش اصلی 

پژوهش ارائه شود. 

پیشینة پژوهش

تعداد بسیاری ازک تاب‏ها و مقالات مرتبط با زنده بودن، 
هم‌زمان با رشد و فراگیری اجراهای دیجیتال و بینارسانه‏ای 
به نگارش درآمده‏اند. در تعدادی از فصولک تاب »کامپنین 
یکمبرج دربار ةمطالعات اجرا«19 )2008(ک ه تریسی سی. 
دیویس20 آن را گردآوری و ویراستاریک رده، به مبحث زنده 
‏بودن پرداخته شده است. فلیپ اسلندر فصل هفتم اینک تاب 
را با عنوان »اجرای زنده و اجرای رسانه‏ای‌شده با تکنولوژی« 
به نگارش درآورده و در آن ابتدا تعریف سنتی زنده ‏بودن را 
که در آن بر شأن محوری رابط ةمیان اجراگر ـ مخاطب و 
اهمیت تبادل شخصی و بی‏واسطه در تجرب ةتئاتری تأیکد 
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می‏شود، مطرحک رده و توجه را به تقابل میان امر بی‏واسطه 
و امر واسطه‏مندشده ازطریق رسانشک ه این تعریف بر آن 
مبتنی است، معطوف میک‏ند. او با اشاره به تمایز میانک ار 
بازیگران صحنه و بازیگران فیلم، شرح می‏دهدک ه چگونه 
در فیلم، رابط ةمیان اجراگر و مخاطب ازطریق آپاراتوسِ 
مرتبط با فیلم واسطه‏مند می‏شود. او در ادامه به این مسئله 
اشاره میک‏ندک ه احتمالاً به‌دلیل این تبارشناسی رشته‏ای، 
در مطالعات اجرا همواره نگاه جانبدارانه‏ای به رویدادهای 
زنده و مقاومت در برابر گنجاندن رویدادهای رسانه‏ای‌شده 
وجود داشته است. در این فصل، صرفاً مطالبیک ه اسلندر در 
ویراست دومک تاب »زنده‏ بودن« مطرحک رده، به‌اجمال ارائه 
شده‏اند و با توجه به سال انتشارک تاب، خواننده ازی افته‏های 
جدید اسلندرک ه در مقاله‏اش با عنوان »زنده‏ بودن دیجیتال« 

)2012( به بحث گذاشته شده‏، بی‏بهره می‏ماند. 
پال سندن21 درک تاب »زنده‏ بودن در موسیقی مدرن: 
موزیسین‏ها، تکنولوژی و ادرا کاجرا« )2013( به بررسی 
مفهوم زنده ‏بودن در موسیقی مدرن پرداخته است. او به این 
نکته اشاره میک‏ندک ه در قلمرو تکنولوژیکی و موسیقایی 
دائم‏التغییرک نونی، فهم اینکه چه ویژگی‏ای موجب می‏شود 
موسیقی، زنده قلمداد شود، بسیار دشوار و پیچیده است. این 
پیچیدگی، به‌ویژه زمانی شدت میی‏ابدک ه به تبیین سنتی 
زنده‏ بودن بیندیشیمک ه بر وفق آن، زنده‏ بودن در تقابل با 
ضبط‏شده بودن، تقویت )آمپلی‏فایک ردن( صدا و سایر روش‏های 
الکترونیکی بهک‌اررفته در ساخت موسیقی قرار می‏گیرد. در این 
کتاب استدلال می‏شودک ه خود زنده ‏بودن، از دل تنش‏های 
پویاییک ه در زمینه‏های موسیقایی رسانه‏ای‏شده نهفته‏اند، 
ظهور میک‏ند؛ی عنی تنش‏های میان موسیقی به‌مثاب ةنوعی 
بیان انسانی آکوستکی، و صدای موسیقایی به‌منزل ةچیزیک ه 
ازطریق کی دستگاه ایجاد می‏شود. نتیج ةمباحث اینک تاب 
به‌طور اجمالی این استک ه در زمین ةموسیقی مدرن، زنده 
‏بودن کی وضعیت هستی‏شناختی ثابت نیستک ه در غیاب 
رسانش الکترونیکی وجود داشته باشد. تأیکد بر این نکتهک ه 
زنده ‏بودن را نباید نوعی وضعیت هستی‏شناختی ثابت در نظر 
گرفت، همسو بای افته‏های اسلندر استک ه در پژوهش حاضر 
نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما تمرکز اصلی اینک تاب 
صرفاً بر موسیقی مدرن است و چشم‏اندازهای چندگانه برای 

بررسی موضوع در نظر گرفته نشده‏اند. 
صحنه:  روی  بودن  »زنده ‏ درک تاب  گئورگی22  کلودیا 
چالش‏های بینارسانه‏ای در تئاتر و اجرای انگلیسی معاصر« 
که در سال 2014 منتشر شده است، به این مسئله اشاره 
میک‏ندک ه تئاتر، به‌طور سنتی، رسانه‏ای زنده قلمداد شده 

است، اما با توجه به رشد روزافزون رسانش در تئاتر و اجرای 
معاصر، مفهوم زنده‏ بودن را نمی‏توان بدیهی فرضک رد. او در 
اینک تاب جنبه‏هایک لیدی‏ای نظیر ناپایداری23، هم‏حضوری24، 
پیش‏بینی‏ناپذیری25، تعامل26 و بازنمایی رئالیستی27 را در ارتباط 
با مفهوم زنده‏ بودن مورد واکاوی قرار می‏دهد. او نمونه‏های 
موردی خود را در اینک تاب از آثار تعدادی ازک مپانی‏ها و 
هنرمندان انگلیسی معاصر برگزیده است. پژوهش او به‌دلیل 
بهره‏گیری از مباحث نظری، درک نار بررسی نمونه‏های موردی، 
پژوهشی بسیارک اربردی است. در اینک تاب، بااینکه اصطلاح 
زنده‏ بودن در عنوانک تاب به چشم می‏خورد، نویسنده تعاریف 
سنتی این اصطلاح را مبنایک ار خود قرار داده است و نیازی 

به بازتبیین این مفهوم حس نکرده است.
متیو ریزن28 و آنیه مول لیندلف29 درک تاب »تجربهک ردن 
زنده‏ بودن در اجرای معاصر )چشم‏اندازهای بینارشته‏ای(« 
)2016( از بحث‏های مرتبط با رابط ةمیان امر زنده و امر 
رسانه‏ای‏شده فراتر می‌روند و تمرکز خود را بر فرایندهای 
تجربهک ردن و ساختن قرار می‏دهند. اینک تاب صرفاً به تئاتر 
و اجرا نمی‏پردازد و با بهره‏گیری از نمونه‏هایی از هنرهای 
مختلف نظیر تئاتر، موسیقی، رقص و هنر اجرا )پرفرمنس 
آرت(، رویکردی بینارشته‏ای اتخاذ میک‏ند و بیش از اینکه 
دل‌مشغول ارائ ةتبیینی از زنده ‏بودن باشد، بر این مسئله 
تمرکز داردک ه زنده‏ بودن چرا و چگونه و برای چهک سیی ا 
چهک سانی اهمیت دارد. اینک تاب با تمرکز بر مفاهیم زنده 
‏بودن و رویداد بودن، آشکار میک‏ندک ه رابط ةمیان مخاطب 
و رویداد به‌ندرت رابطه‏ای منفرد و اغلب رابطه‏ای منعطف 

و چندگانه است. 
مارن هارتمان30  و همکارانش درک تاب »زمان رسانه‏ای‏شده، 
چشم‏اندازهایی بر زمان در عصر دیجیتال« )2019( در فصل 
چهاردهم با عنوان »گفت‌وگویی درباب زنده ‏بودن« با فلیپ 
اسلندر درمورد زنده ‏بودن در عصر حاضر گفت‏وگوک رده‏اند. 
بنابراین، در این فصل صرفاً در قالب کی مصاحبه، شرحی اجمالی 
از نظرات اسلندر در این خصوص ارائه می‏شود و او بر این نکته 

تأیکد میک‏ندک ه این مفهوم نیازمند بازنگری مداوم است.
پژوهش حاضر ازاین‌جهت نوآورانه استک ه در پژوهش‏هایی 
که تاکنون انجام شده‏اند، زنده بودن در هنرها و زمینه‏های 
گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است، اما هیچ کی‌از آن‏ها 
به‌طور مشخص بر نظرات فلن و اسلندر و احتمال لزوم بازنگری 

در آن‏ها متمرکز نبوده است. 
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روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی تطبیقی انجام 
شده است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش با بهره‏گیری از 
منابع مکتوب به دست آمده‏اند. به‌دلیل اهمیت وارسی دقیق 
نظرات فلن و اسلندر و بازخوانی تطبیقی و مقایس ةآن‏ها، این 
روش برای پژوهش حاضر مناسب دیده شد تا شباهت‏ها و 
تفاوت‏های مباحث این دو نظریه‏پردازِ مطرح در حوز ةمطالعات 
اجرا آشکار شود. در ارائی ةافته‏های پژوهش، ابتدا نظریه‌های 
هر کیاز این افراد به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته‏اند 
و در بطن این بررسی‏ها به شباهت‏ها و تفاوت‏ها و نیز لزوم 
ارزیابی مجدد این دیدگاه‌ها پرداخته شده و در نتیجه‏گیری، 

یافته‏های پژوهش ارائه شده است.

زنده ‏بودن از منظر پگی فلن

همان‌طورک ه در مقدمه اشاره شد، پگی فلن از نظریه‏پردازان 
مدافع دیدگاه هستی‏شناختی دربار ةزنده بودن در اجرا قلمداد 
می‏شود. وجه اشترا کاین نظریه‏پردازان این استک ه آن‏ها 
درمجموع، اجرای زنده نظیر تئاتر، رقص و امثال آن‌ها را دربرابر 
اجراهای رسانه‏ای‏شده و ضبط‏شده نظیر سینما و تلویزیون 
قرار می‏دهند و چنین تقابلی را برجسته میک‏نند. اصطلاحات 
کلیدی‏ای نظیر بی‏واسطگی، ناپایداری و ناپدیدشدگی در 
مباحث نظریه‏پردازانِ متمرکز بر هستی‏شناسی اجرا مشتر ک
است و حتی گاه در مباحث آن‌ها »زنده« در تقابل با »مرده« 
قرار می‏گیرد. البته باید در نظر داشته باشیمک ه فلن اظهارات 
خود را در اثری ارائه می‏دهدک ه ازک تاب‏های تأثیرگذار و 
نشانگر در حوز ةمطالعات اجراست و هنگامیک ه اینک تاب 
در ده ة1990 به نگارش درآمد، رویکرد نوین و متفاوتی را 
به مطالعات اجرا ارائه دادک ه تا آن زمان تحت ‏سیطر ةمباحث 

شکنر و ویکتور ترنر31 بود. 
فلن در اینک تاب به‌طورکلی سیاست اجرایی عملی و مؤثر 
در تصاویر، نقاشی‏ها، فیلم‏، تئاتر و هنر اجرا را تحلیل و بررسی 
میک‏ند. به باور او، تنها حیات اجرا در اکنون است. اجرا نمی‏تواند 
ذخیره، ضبطی ا مستندسازی شودی ا در چرخ ةانتشار بازنماییِ 
بازنمودها مشارکتک ند. به‌مجرد اینکه چنین چیزی رخ دهد، 
به چیزی غیر از اجرا بدل می‏شود. درواقع می‏توان گفت، اجرا 
 (Phelan, 1993: ازطریق ناپدید شدن به خودش بدل می‏شود
(146. ازاین‌قرار، اجرا طی مدت‌زمانی رخ می‏دهدک ه تکرار 
نخواهد شد. ممکن است بار دیگر اجرا شود، اما این تکرار، 
خود موجب می‏شود آن به چیز متفاوتی بدل شود. بنابراین، 
مستندسازی کی ‏اجرا صرفاً محرکی برای حافظه است؛ به 
این معنیک ه خاطر ةآن اجرا را احضار میک‏ند. فلنک ه تقریر 

دریدا را به نحو متفاوتی بازگو میک‏ند، بر این باور استک ه 
»تئاتر به‌طور مداوم، ناپدیدشدگیِ به اجرا درآمدن خود را 
نشان می‏دهد«. دریدا پیش‌تر نوشته بود: »تئاتر همواره از 
 .(Derrida, 1978: 233) »ناپدید شدن خویش زاده می‏شود
فلن با تأیکد بر بازتولیدناپذیری رویداد اجرا و اینکه اجرا 
ازطریق ناپدید شدن به خود بدل می‏شود، این فرض را به 
میان می‏آوردک ه در این معنا، اجرای اصیلی وجود ندارد، زیرا 
هیچ‌گاهک کی پی از آن وجود نخواهد داشت. طبق استدلال 
فلن، اجرا به‌محض پایانی افتن، ناپدید می‏شود. اگرچه ممکن 
است در خاطرات فردیِ مخاطبان وجود داشته باشد، در معنای 
فیزیکی و جسمانی دیگر حضور ندارد. بنابراین،ک املًا روشن 
استک ه فلن هنگام نظریه‏پردازی اجرا، توجه خاصی به مفهوم 
حضور، به‏ویژه حضور ابژه‏ها و بدن‏های ملموس در کی فضای 
فیزیکی دارد. در تئاتر، اجرا و هنرهای بصری، تجرب ةحضور 
غالباً با مواجهه و در کتفاوت و ارتباط با کی چیزی ا کی فرد 
و نیز مواجه ةغریب فرد با حسیک ه دربار ةخود دارد، تداعی 
شده است (Giannachi et al, 2012: 1). به باور فلن، 
واقعیت اجرا در گرو حضور موجودات رؤیت‏پذیر و شنودپذیری 
استک ه درک نش آن اجرا مشارکت میک‏نند. می‏توان گفت، 
به باور فلن، درمجموع زنده ‏بودن تنها هنگامی وجود دارد 
که هیچ رسانشی درک ار نیست؛ هنگامیک ه با موقعیتی در 
»اینجا و اکنون« مواجه هستیم و زنده‏ بودن صرفاً در گرو 
حضور بدن اندام‌واری ا ارگان کیاجراگر است. ازاین‌قرار، فلن 
این وضعیت را وضعیت هستی‏شناختی برای وجود کی اجرا 
قلمداد میک‏ند: »اجرا ازطریق حضور بدن‏های زنده، امر زنده 
را درگیر و دخیل میک‏ند« (Phelan, 1996: 148). اجرا 
در همان لحظ ةتحققش، از جانب مخاطبان تجربه می‏شود، 
»اما در حافظه ناپدید می‏شود؛ در قلمرو رؤیت‏ناپذیری و امر 
 .(Ibid) »ناخودآگاهک ه در آن از نظارت وک نترل می‏گریزد
فلن به این نکته اشاره میک‏ندک ه دنیای رسانه‏ای‏شده اهمیت 
چندانی برای لحظ ةاجرا قائل نیست، زیرا این لحظه از اجرا، 
با تکنولوژی‏های بازتولیدی دوام و بقا میی‏ابد. درحقیقت، 
فلن استقلال اجرا از بازتولید انبوه را به‌لحاظ تکنولوژکی، 
اقتصادی و زبان‌شناختی، مهم‏ترین نقط ةقوت آن می‏داند. 
تأیکد فلن بر »اینجا و اکنون« در تبیین زنده ‏بودن و 
پیوند میان زنده‏ بودنِ اجرای زنده و اینکه چگونه اجراگران 
و تماشاگران زنده، چارچوبی فضایی ـ زمانی را در اشترا ک
دارند، مضمون آشنا و تکرارشونده‏ای در مطالعات تئاتر و 
اجراست. برای مثال، اریکا فیشر لیشته32 رابط ةتماشاگر ـ 
اجراگر را نوعی »حلق ةبازخورد اتوپویت کی)خودنوگر(«33 مطرح 
میک‏ندک ه نشانگر سازوکارک شاندن مخاطب به همکاری و 
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مشارکت در خلق کی رویداد تئاتری استک ه صرفاً تا حدی 
ازپیش‌تعیین‏شده است و در آن اجراگران و تماشاگران با 
انجام  بازیگران  او، هرآنچه  باور  به  هم همکاری میک‏نند. 
می‏دهند، پاسخی را از تماشاگران برمی‏انگیزدک ه برک ل اجرا 
تأثیر می‏نهد. در این معنا، اجراها به‌واسط کی ةحلق ةبازخورد 
خودارجاع‏گر و همواره درحال‌تغییر خلق می‌شوند و تعین 
میی‏ابند. ازاین‌قرار، اجرا تا حدی پیش‏بینی‏ناپذیر و خودانگیخته 
باقی می‏ماند (Fischer- Lichte, 2008: 28) . بدین‏سان، 
اشار ةفیشر لیشته به هم‌زمانی و حضور کی حلق ةبازخورد 
آنی، بر دوگانگی میان اجرای زنده )به‌عنوان رویدادی زنده( 
و اجراییک ه با تکنولوژی رسانه‏ای شده )به‌عنوان رویدادی 

غیرزنده( تأیکد دارد. 
بااینکه استدلال‏های فلن به حضور و رؤیت‏پذیری در هنر 
اجرای سیاسی‏شده مرتبط‌اند، این استدلال‏ها مبنای مناسبی را 
برای بررسی زنده ‏بودن از منظر طیف گسترده‏ای از نظریه‏پردازان 
شکل می‏دهند. از مباحث فلن چنین برمی‏آیدک ه او امر زنده 
را اصیل و مقدم بر بازتولید و مقاوم در برابر آن می‏شمرد و 
این موضعی استک ه چنانچه در ادامه شرح داده خواهد شد، 
اسلندر به مخالفت با آن پرداخته است، اما باید در نظر داشته 
باشیم، موضعیک ه فلن اختیارک رده، بسیار پیچیده‏تر از آن 
استک ه در ظاهر به نظر می‏رسد. برای مثال، می‏توان چنین 
تعبیری ارائه دادک ه برخلاف آنچه به‌طور معمول به او نسبت 
داده می‏شود، او تبیین اجرا را به‌طور مشخص برمبنای مفهوم 
زنده‏ بودن بنا نمی‏نهد و مباحثیک ه درخصوص حضور ارائه 
می‏دهد، صرفاً به نوعی تقابل دوگانه میان اجراهای زنده و 
ضبط‏شده مربوط نمی‏شوند. او برخلاف شکنرک ه به قدرت 
اجرا برای »ابداع« امر واقعی باور دارد، قصد دارد نشان دهد 
چگونه اجرا به »امکان‏ناپذیری دیدنی ا فراچنگ آوردن امر 
واقعی در هر جا و هر زمان اذعان داشته و سعی میک‏ند با 
آن مواجه شود، نه به این معنیک ه امر واقعی وجود ندارد، 
بلکه به این معنیک ه نمی‏توان آن را دیدی ا فراچنگ آورد« 
(Phelan, 1993: 192). تحلیل پاور از مباحث فلن این 
استک ه از نظر فلن، اجرای زنده، لزوماً واقعی‏تر و اصیل‏تر 
از اجرای ضبط‏شده نیست، اما چنین اجرایی توان بالقوه‏ای 
را برای برجستهک ردن وضعیت مسئله‏انگیز امر واقعی در 
 .(Power, 2008: 170) عصری رسانه‏ای‏شده فراهم میک‏ند
فلن در سال 2008، در مصاحبه‏ای، در پاسخ به نقدهای 
مطرح‏شده دربار ةمواضعش درخصوص هستی‏شناسی اجرا 
چنین استدلالک ردک ه امروزه شاهد ویدئوستریمینگ‏ها34، 
قادرند  انواع مختلف رسانه‏ها هستیمک ه  و  وبک‏ست‏ها35 
رویدادهای زنده را ضبطک نند و انتشار دهند. آن‌ها می‏توانند 

به ما چیزی ارائه دهندک ه شباهت نزدیکی به رویداد زنده 
دارد، اما اجرای زنده نیست. فلن در این مصاحبه این رسانه‏ها 
را سودمند و جذاب دانسته و تأیکد میک‏ندک ه او به‌هیچ‌روی 
مخالف استفاده از آن‌ها نیست، اماک ماکان اصرار داردک ه 
اجرای زنده، کی فرم هنری بسیار جذاب است، ازآن‌روک ه در 
آن این احتمال وجود داردک ه هم اجراگر و هم تماشاگر در طی 
رویداد دگرگونیی ابند. فلن در ادامه شرح می‏دهدک ه به باور 
او، هرچند تماشاگران هنگام تماشای فیلمی ا ویدئوستریمینگ 
ممکن است تجربیات مهم و معناداری را از سر بگذرانند، چنین 
تجربه‏ای از نظر او همواره از جذابیتک متری برخوردار است، 
چراکه در فیلمی ا هرگونه اجرای ازپیش‏ضبط‏شده، واکنش 
تماشاگر نمی‏تواند تغییری در اجرا ایجادک ند و در این معنای 
بنیادین، چنین بازنمودهایی همواره نسبت‌به واکنش دیگری 
بی‏تفاوت هستند. ازاین‌قرار، به عقید ةفلن، توان بالقو ةرویداد 
برای دگرگون شدن از جانب افرادیک ه در آن مشارکت 
میک‏نند، موجب می‏شود اجرای زنده از جذابیت بیشتری 
برخوردار باشد و مفهوم زنده‏ بودن در اینجا این‌گونه اهمیت و 
معنا میی‏ابد. هرچند فلن به این مسئله اذعان داردک ه این توان 
بالقوه در بسیاری از اجراهای زنده تحقق نمیی‏ابد، این وعد ة
اغواگر امکان دگرگونی متقابل استک ه اهمیت بسیاری دارد 
(Smith, 2005: 135- 136). با بررسی دقیق استدلال فلن 
درخصوص متفاوت بودن اجراهای زنده و بی‏واسطه با اجراهایی 
که با تکنولوژی رسانه‏ای شده‏اند، به این نکته پی می‏بریمک ه 
مبنای استدلال او این استک ه رابط ةمیان تماشاگر و اجراگر 
رابطه‏ای مبتنی بر ارتباط متقابل آنی است. درنتیجه، به‌سرعت 
روشن می‏شود گرچه او به زعم خود تصور میک‏ند به نقدهای 
مطرح‏شده به نظراتش پاسخ می‏گوید، اما این موضوع مهم را 
نادیده می‏گیردک ه آنچه دوقطبی‏سازی او را مسئله‏انگیز میک‏ند، 
تجلی تریکب‏هایی نظیر اجراهای سایبریی ا چندرسانه‏ای 
است. بنابراین، به‏نحو پارادکس‏گونه‏ای، انکار فلن اساساً صرفاً 
بازگوک ردن دیدگاه هستی‏شناختی اول ةیاوست. بااین‏حال، 
نباید از نظر دور داشتک ه تمایز هستی‏شناختی دو مقوله را 
نمی‏توان بهک‌لی نادیده گرفت، بلکه می‏توان با واکاوی بیشتر 
به نتایج سودمندتری دستی افت. برای مثال، اگر تقابل امر 
زنده با امر رسانه‏ای‏شده موردنظر باشد، حتی می‏توان گفت 
پیش از ظهور تکنولوژی‏های پیشرفته و اجراهای دیجیتال 
نوین،ک اربرد میکروفنی ا تجهیزات ساد ةدیگر در اجراهاییک ه 
غالباً اجرای زنده محسوب می‏شدند، نوعی رسانش محسوب 
می‏شود. بنابراین،ی افتن اجراییک ه فاقد هرگونه رسانشی 
باشد،ک ار دشواری است. همچنین، در سال‏های اخیر، با 
ظهور فرم‏های نوین اجرایی و اجراهای بینارسانه‏ای، تأیکد 
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بر این تقابل چندانک ارآمد جلوه نمیک‏ند، به‌ویژه ازآن‌روک ه 
در بسیاری از اجراها تعاملات انسان ـ ماشینی ا بهره‏گیری 
از تمهیدات سینمای زندهک ه در آن روی صحنه و در زمان 
واقعی درمقابل چشم تماشاگران از تمهیدات سینمایی و 
ضبط ویدئویی استفاده می‏شود، بهک‌لی مرزبندی‏های شفاف 
و قاطع میان امر زنده و امر رسانه‏ای‏شده را مخدوشک رده‏اند. 

زنده‏ بودن از منظر فلیپ اسلندر

فلیپ اسلندر در سال 1999 با نگارشک تابی با عنوان »زنده ‏
بودن: اجرا در فرهنگی رسانه‏ای‏شده«ک ه به‌طور خاص به زنده 
‏بودن اختصاص داشت، به‌طور جدی به جرگ ةنظریه‏پردازان 
در این حوزه پیوست و در سال 2008 نسخ ةبازنگری‏شد ة
اینک تاب را منتشرک رد. او نخستین مثال‏هایک اربرد واژ ة
زنده در ارتباط با اجرا در دیکشنری آکسفورد را در سال 
1934 ردیابی میک‏ندک ه بسیار بعدتر از ظهور تکنولوژی‏های 
ضبط صدا در ده ة1890 و توسع ةسیستم‏های پخش در 
ده ة1920 است (Auslander, 2008: 58) و با بررسی سه 
اسلوب اجرای زنده، اجرای رسانه‏ای‏شد ةضبط‏شده )مانند 
گرامافون( و اجرای رسانه‏ای‏شده‏ایک ه نه زنده است و نه 
ضبط‏شده )مانند رادیو( و واکاوی نحو ةدریافت و ارزیابی آن‏ها 
از جانب مخاطبان، ظهور مفهوم »زنده« را با ابداع گرامافون 
در ده ة1880 و ظهور اصطلاح »زنده« را با ابداع رادیو در 
ده ة1890 مرتبط می‏داند. او معتقد است اجراهای زنده 
و ضبط‏شده در عصر گرامافون به‌عنوان تجربیات دوگانه، 
اما مکملی کدیگر همزیستی داشته‌اند، اما ظهور رادیو این 
رابط ةمبتنی بر مکمل بودن را به چالش طلبید. او توجه ما 
را به این نکت ةمهم جلب میک‏ندک ه هنگام بررسی مفهوم 
زنده ‏بودن باید در نظر داشته باشیمک ه مفهوم تجرب ةزنده 
با در نظر گرفتن تغییرات تکنولوژ کیدر طول زمان تغییر 
میک‏ند، درنتیجه این مفهوم می‏تواند تاریخمند باشد. به باور 
اسلندر، توجه به تاریخمندی نمایان میک‏ندک ه زنده ‏بودن 
وضعیتی نیستک ه به‌لحاظ هستی‏شناختی تبیین شده باشد، 
بلکه تحت‏تأثیر متغیرهای رسانه‏ای شدن استک ه به‌لحاظ 
تاریخی پیوسته در حال تغییرند. پیشرفت و توسع ةتکنولوژی، 
به‏ویژه تکنولوژی‏های مرتبط با ضبط، موجب شده در ک
بازنمایی‏های موجود به‌عنوان امور زنده نه‌تنها امکان‌پذیر 
شوند، بلکه ضروری جلوهک نند. اوی ادآور می‏شود پیش از هر 
چیز باید در نظر داشته باشیم، قبل از اینکه رسانش در قالب 
ضبط صدا و فیلم مطرح شود، مواجه ةمخاطبان با اجرا به 
نحوی بودک ه ما امروزه آن را »زنده« می‏نامیم. بااین‏حال، در 
آن زمانک اربرد این واژه بی‏معنا بود، ازآن‌روک ه »زنده« تنها 

هنگامی معنادار می‏شودک ه آن را در تقابل با واژه‏ای نظیر 
»رسانه‏ای‏شده« در نظر بگیریم و پیش از ظهور تکنولوژی‏هایی 
مانند ضبط صدا و تصویر متحرک، شاید نیاز جدی به در نظر 
گرفتن مقوله‏ای با عنوان اجرای زنده حس نمی‏شد و بدین‏سان 
نتیجه می‏گیردک ه در این معنا، امر زنده بر امر رسانه‏ای‏شده 
تقدم و درنتیجه ارجحیت ندارد. مباحث اسلندر توجه ما را 
به این نکته معطوف میک‏نندک ه تاریخ اجرای زنده پیوند 
نزدیکی با تاریخ رسانه‏های ضبط‏شده دارد و چیزی حدود 
۱۰۰ تا ۱۵۰ سال گذشته را در بر می‏گیرد. برمبنای چنین 
تاریخچه‏ا‌یک املًا مشخص استک ه واژ ةزنده برای تعریف و 
تبیین ویژگی‏های درونیِ ذاتی اجرا بهک ار نمی‏رودک ه آن را از 
فرم‏های رسانه‏ای‌نشده مجزا میک‏نند، بلکه درواقع اصطلاحی 

استک ه به‌لحاظ تاریخی مشروط است.
اسلندر پرورش و بالندگی تاریخی مفهوم زنده‏ بودن را 
بدین شرح ترسیم میک‏ند: نخست، زنده ‏بودنک لاسک کیه 
در فرم‏های فرهنگی تئاتر،ک نسرت، رقص و ورزش نمود 
یافته و وجوه مشخص ةآن هم‏حضوری جسمانی اجراگران و 
مخاطبان، هم‌زمانی تولید و دریافت و تجربه در لحظه است. 
دوم، پخش زندهک ه در رادیو، تلویزیون و امثال آن نمود میی‏ابد 
و وجوه مشخص ةآن هم‌زمانی تولید و دریافت و تجرب ةرویداد 
هنگام رخ دادن آن است. سوم، ضبط زندهک ه در سی‏دی، 
فیلم، دی‏وی‏دی و امثال آن نمودی افته و وجوه مشخص ةآن 
شکاف زمانی میان تولید و دریافت و امکان تکرار بی‏نهایت 
است. چهارم، زنده‏ بودن اینترنتیک ه در رسانه‏های مبتنی 
بر اینترنت نمودار شده و وجه مشخص ةآن حس هم‏حضوری 
در میانک اربران است. پنجم، زنده‏ بودن اجتماعیک ه در 
با دیگران  ارتباط  با حس  و  تجلیی افته  تلفن‏های همراه 
مشخص می‏شود و درنهایت، هنگامیک ه وب‏سایت »شروع 
بهک ار میک‏ندی ا به‌صورت زنده دسترس‏پذیر می‏شود«36ک ه 
درمورد وب‏سایت‏ها، رسانه‏های تعاملی، چت‏بات‏ها37 و غیره به 
کار رفته و ویژگی اصلی آن بازخورد و تعامل میان تکنولوژی 

 . (Auslander, 2008: 61) وک اربر است
یکی از مهم‏ترین تأثیرات مباحث اسلندر، به پرسشک شیدن 
فرض‏های نادرستی استک ه به باور او داوری‏های ارزشی 
مرتبط با زنده ‏بودن بر آن‌ها مبتنی بودند. برای مثال، این 
فرضک ه نوعی انرژی خاص میان اجراگران و تماشاگران وجود 
دارد و اینکه اجرای زنده به‌طور خودکار، قسمی »اجتماع« 
برقرار میک‏ند، خواه در میان مخاطبانی ا میان تماشاگران و 
اجراگران. همچنین، در چنین فرض‏هایی ارزش فرهنگی‏ای 
که به اصالت داده می‏شود، با بودن در حضور اجراگر مرتبط 
است. اگرچه چنین نگرشی به معنای انکارک لی این مسئله 
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نیستک ه ممکن است تجرب ةتماشاگر از تماشای کی اجرا 
را بتوان به چنین شیوه‏هایی توصیفک رد، اسلندر قصد دارد 
توجه ما را به این نکته معطوفک ندک ه فهم ما از اینکه در کو 
دریافتمان از اجرای زنده به طرز چشمگیری به‌واسط ةرسانه‏ای 
شدن حاصل شده و در واکنش به نوآوری‏های تکنولوژ کی
متغیر، به‌طور مداوم تغییر میک‏ند، موجب می‏شود هرگونه 
داوری ارزشی مبتنی بر هستی‏شناسی زنده ‏بودن غیرقابل‏دفاع 
‏شود. آن‏گاه دریافت‏های سنتی ذات‏باورانه در تقابل با تجربیات 
زیست ةما قرار می‏گیرندک ه دربردارند ةمواجهه‏های معنادار، 
انسانی و واقعی با حضور انسانی و زنده‏ بودن ازطریق رسانه‏های 

دیجیتال و مواد ضبط‏شده است.
به باور او فلن با این تقریرک ه »تنها حیات اجرا در لحظ ة
اکنون است« سعی داشت تئاتر و به‌طورکلی اجرا را به خاستگاه 
زنده‏اش برگرداند و نیز وضعیت و جایگاه هستی‏شناختی آن 
را به‌عنوان امر و رویدادی زنده بازتأییدک ند. اسلندر، در تقابل 
با نظر فلن، استدلال میک‏ندک ه به‌لحاظ تاریخی، امر زنده، 
نوعی تأثیر و نتیج ةرسانه‏ای شدن است و نه عکس آن. این 
استدلال‏ها اسلندر را به این نتیجه رهنمون می‏سازندک ه 
تمرکز بر تبیین زنده‏ بودن برمبنای ویژگی‏هاییک ه صرفاً 
در خود اجرای افت می‏شوند و در تقابل قرار دادن امر زنده و 
امر رسانه‏ای‏شده بر این مبنا ممکن است گمراهک‏ننده باشد. 
بنابراین، او تأیکد میک‏ند به‌جای اینکه در پی آن باشیم 
تا زنده‏ بودن را در درون اجرا بیابیم، باید به بررسی دقیق 
رابطه‏های خاص و ممکن میان اجرا و مخاطب تمرکزک نیم. 
به بیان دیگر، باید توجه خود را از زنده ‏بودن برگرفته و بر 
تجربهک ردن به‌صورت زنده معطوفک نیم. بدیهی است چنین 
رویکردی، بنیان ‏تبیین‏های مبتنی بر هستی‏شناسی زنده 

‏بودن را دچار تزلزل میک‏ند.
اسلندر بر این باور استک ه زمین ةاجرای تئاتری موجب 
می‏شود چنین اجرایی منحصربه‌فرد و درنتیجه »زنده« شود. 
برای مثال، به عقید ةاو واکنش ت‏کت کتماشاگران ممکن 
است در چنین فرایندی نقش داشته باشد. بدین‏سان او تقابل 
دوقطبی میان اجرای زنده به‌عنوان رویدادی متغیر و درنتیجه 
زنده و اجرای رسانه‏ای‏شده به‌عنوان رویدادی غیرزنده را به 
پرسش میک‏شد. او در جستاری مرتبط، با عنوان »زنده از 
سایبرسپیس«38 )2002(ک ه چند سال پس از انتشار ویراست 
اولک تابش منتشر شد، این بحث را بسط داد و  چنین استدلال 
کردک ه مفهوم زنده‏ بودن با تغییرات تکنولوژ کیارتباط نزدیکی 
دارد. او در این جستار، اجرای »چت‏بات‏های اینترنتی« مجازی 
را بررسی میک‌ند و نتیجه می‏گیردک ه اجرای آن‏ها »این 
ایده راک ه اجرای زنده کی فعالیت مشخصاً انسانی است، به 

پرسش میک‏شد، محوریت حضور زنده و ارگان کیانسان‏ها را 
در تجرب ةاجرای زنده برمی‏اندازد و اهمیت اگزیستانسیالی 
راک ه به اجرای زنده نسبت داده می‏شود، مورد تردید قرار 
می‏دهد« (Auslander, 2002: 19). حضور ربات‏ها به‌عنوان 
بازیگر روی صحنه نیز تأیکد بر حضور انسانی زند ةبازیگر را 

به معارضه می‏طلبد.
درمجموع، اسلندر با به پرسشک شیدن دوگانگی امر زنده و 
امر رسانه‏ای‏شده، بر این مسئله تأیکد میک‏ندک ه ارتباط میان 
فرم‏های زنده و فرم‏های رسانه‏ای‏شده و معنای زنده ‏بودن باید 
برمبنای تاریخمند و مشروط بودن و نه براساس تفاوت‏های 
تغییرناپذیر میان آن‏ها فهم شوند. برمبنای چنین فهمی، 
تبیین ماهیت زنده ‏بودن در طول زمان، در واکنش به تغییرات 
تکنولوژ کیتغییر میک‏ند. لازم به ذکر است، درک نار اسلندر 
نظریه‏پردازان دیگری نیز به این مسئله اشارهک رده‏اندک ه با 
گذشت زمان، واژ ة»زنده« برای توصیف موقعیت‏های اجرایی به 
کار می‏رودک ه لزوما  هم‏حضوری اجراگران و مخاطبان به‌لحاظ 
 (Hartmann, 2019: جسمانی و زمانی را به‌همراه ندارند
(286. به باور اسلندر، به‏ویژه هنگامیک ه دربار ةرابط ةمیان 
اجرای زنده و سیطر ةرسانش در عصر حاضر سخن می‏گوییم، 
تعاریف سنتی و تداعی‏های ملازم آن‌ها و باورهایی از این 
قبیلک ه اجراگران در تئاتر به »جادوی تئاتر زنده« متوسل 
می‏شوند، موجب به وجود آمدن تقابل ‏دوگان ة»امر زنده« و 
»امر رسانه‏ای‏شده« می‏شوندک ه تقابلیک املًا فروکاهنده است. 
او بدین‏سان دریافت‏های متعارف از زنده ‏بودن راک ه رویداد 
زنده را به‌عنوان رویدادی »واقعی« و رویدادهای رسانه‏ای‏شده 
را »ثانویه« و »بازنمایی‏های مصنوعی امر واقعی« قلمداد 
میک‏نند، به معارضه می‏طلبد و به واکاوی این مسئله می‏پردازد 
که تئاتر و اجرا به نحو فزاینده‏ای رسانه‏ای شده‏اند. ازاین‌قرار، 
او این فرض را به میان می‏آوردک ه هیچ تمایز هستی‏شناختی 
قاطع و مشخصی میان فرم‏های زنده و فرم‏های رسانه‏ای‏شده 
وجود ندارد. به باور او، مدل هستی‏شناختی برای تبیین زنده ‏
بودن، برجای‌مانده از تاریخچ ةسنتی اصطلاح زنده ‏بودن است 
و معتقد است نحو ةاندیشیدن هستی‏‏شناختیک ه شیوه‏ای 
نادرست است، در گذشته معتبر بوده وک ارکرد داشته است، 
اما به این دلیلک ه معنای مفهوم »زنده« در طول زمان تغییر 
یافته است، این دیدگاه دیگر اعتباری ندارد و احتمالاً به‌دلیل 
فقدان پیچیدگی همچنان تداومی افته و نزد عده‏ای مقبولیت 

و محبوبیت دارد.
این حوزه  در  بی‏شماری  اما در عصر دیجیتال مسائل 
مطرح شده‌اند، ازآن‌روک ه اجرای اینترنتی رویکرد متفاوت 
 (Capece et al, و خاصی از زنده بودن و حضور را می‏طلبد
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(84 :2022. اسلندر در سال 2012 مقاله‏ای با عنوان »زنده ‏
بودن دیجیتال: چشم‏اندازی تاریخی ـ فلسفی«39 به نگارش 
درآوردک ه همان‌طورک ه از عنوانش پیداست، در آن به مفهوم 
زنده ‏بودن در عصر نوآوری‏های دیجیتال پرداخته و این نکته 
را برجسته میک‏ندک ه آنچه به‌لحاظ فرهنگی زنده قلمداد 
می‏شود، با پیشرفت‏های تکنولوژ کیدر طول زمان تغییر 
میک‏ند و نیازمند بازنگری است. او در مباحث جدید خود 
اصطلاحات نوظهور »پخش زنده« و »ضبط زنده« راک ه در 
پی فراگیری رادیو و تلویزیون رایج شدند مورد واکاوی قرار 
می‏دهد. پخش زنده ممکن است در سطح ظاهری، قسمی 
ناسازه‏گویی جلوهک ند، اما درواقع چنین نیست. ممکن است 
طبق تعریف سنتی چنین به نظر برسدک ه پخش زنده صرفاً 
یکی از شرایط مقدماتی را تحقق می‏بخشد،ی عنی اجراگران و 
مخاطبان صرفاً به‌لحاظ زمانی هم‏حضوری دارند، ازاین‌جهت 
که مخاطبان همچنانک ه اجرا روی می‏دهد شاهد آن هستند، 
اما شرط دیگریک ه در تعریف سنتی زنده‏ بودن مطرح است، 
یعنی هم‏حضوری فضایی، تحقق نمیی‏ابد. اصطلاح ضبط زنده 
نیز مانند پخش زنده در نگاه اول ممکن است نوعی تناقض‏گویی 
به نظر برسد و این پرسش را به ذهن آوردک ه چگونه ممکن 
باشد و هم زنده! در  است چیزی هم‌زمان هم ضبط‏شده 
این وضعیت، مخاطبان نه کی قاب زمانی را با اجراگران در 
اشترا کدارند و نه کی موقعیت جسمانی را و درواقع آن‌ها 
اجرا را بعدها و در کی مکان متفاوت با مکانیک ه نخستین 
بار در آن روی داده است، تجربه میک‏نند، اما این مفهوم 
امروزه مفهومی بسیار متداول است و شگفتی برنمی‏انگیزد 
(Auslander, 2012: 5). کاربرد این اصطلاحات این فرض 
را به میان می‌آوردک ه با ورود تکنولوژی‏های نوپدید، تبیین 
چیزیک ه آن را زنده قلمداد میک‏نیم، تا حد زیادی از تعاریف 
اول ةیمفهوم زنده ‏بودن فراتر رفته است. برای مثال، با ظهور 
تکنولوژی‏های جدید، زنده‏ بودن نه‌تنها به ماهیت‏هاییک ه با 
ماشینی ا دستگاه‏های مختلف به آن‌ها دسترسی میی‏ابیم، بلکه 
به خود آن ماشینی ا دستگاه نیز منسوب می‏شود. هنگامیک ه 
وب‏سایتی برای نخستین بار در دسترسک اربران قرار می‏گیرد، 
اصطلاحاً گفته می‏شودک ه این وب‏سایت »به‌صورت زنده در 
دسترس قرار می‏گیرد« (Auslander, 2008: 62) . اسلندر 
در ویراست نخستک تابش، بر تلویزیون و نقش آن تأیکد دارد 

و در جستارهای بعدی‏اش با بیان اینکه در ابتدا اینترنت و در 
ادامه تکنولوژی‏‏های پیشرفته در جای تلویزیون نشسته‏اند، 
بحث خود را بسط می‏دهد و تأیکد میک‏ندک ه زنده بودن 
با تجرب ةمخاطب در ارتباط است و نه صرفاً با ویژگی‏های 
رویدادیک ه تجربه می‏شود، ضمن اینکه به‌خوبی آگاه است 
که چنین دریافتی به این معنی نیستک ه تکنولوژی عاملیت 
علّی در تجرب ةزنده بودن دیجیتال دارد. او در ویراست سوم 
کتاب خودک ه در سال 2023 منتشر شده، به‌طور اجمالی 
به مسئل ةزنده بودن در زمان همه‏گیریک ووید-19 پرداخته 
و شرح می‏دهدک ه در این دوران، به این دلیلک ه در عمل، 
به صحنه بردن اجرای زنده امکان‏پذیر نبوده، دیگر مسئل ة
تقابلی ا ارتباط اجرای زنده و اجرای ضبط‏شدهی ا رسانه‏ای‏‏شده 
اهمیت چندانی نداشته، بلکه تقابل دیگری درک ار بوده است. 
بنابراین، درمجموع می‏توان گفت، زنده بودن را می‏توان صرفاً 
ازطریق تقابل با کی »دیگری« ادرای کا تجربهک رد. پیش 
از همه‏گیریک ووید-19، رسانه‏های ضبط‏شده، »دیگری« 
محسوب می‏شدند، درحالیک‌ه در دوران همه‏گیری، زنده 
بودن در تقابل با غیاب خود از تجرب ةفرهنگی، رؤیت‏پذیر 

.(Auslander, 2023: 62) می‏شد
نکت ةمهمیک ه درمورد اجراهای دیجیتال وجود دارد، تبیین 
نوینی از مفهوم فضا است؛ بدین معناک ه اینترنت و رسانه‏های 
نوین، فضای اجراییک املًا جدیدی را خلق میک‏نندک ه نیازی 
نیست فرد به‌صورت فیزیکیی ا جسمانی به‌عنوان اجراگر 
در آن حضور داشته باشد. بنابراین، هم‏حضوری جسمانی 
اجراگر و تماشاگر ممکن است در زمان واقعی، اما در فضایی 
خلق‏شده با امکانات نوین تکنولوژ کیفراهم شود؛ بدین معنا 
که لزوماً اجراگر و تماشاگر هوای واحدی را تنفس نمیک‏نند، 
این وصف،  با  دارند.  اما در فضای مجازیِ واحدی حضور 
می‏توان گفت، هم‏حضوری جسمانی در زمان و فضایی واحد 
در بسیاری از اجراهای دیجیتال و مجازی رخ می‏دهد، اما در 
این اجراها معنای فضا با معنای سنتی و متعارف آن تفاوت 
دارد. برای مثال، هنگامیک ه تماشاگری به‌صورت آنلاینی ا 
ازطریق کی اپلیکیشن با کی اجرا ارتباط برقرار میک‏ند و در 
آن درگیر می‏شود، فضای جدیدی خلق می‏شودک ه اجراگر 
و تماشاگر ممکن است هم‌زمان در آن حضور داشته باشند، 

اما این فضای مشترک، فضایی مجازی است.
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نتیجه‏گیری
همان‌طورک ه پیش‌تر مطرح شد، پگی فلن با بیان اینکه زنده‏ بودن اجرا به‌واسط ةبازتولیدناپذیری‏اش معنا میی‏ابد 
و اجرا در بی‏واسطگیِ لحظه رخ می‏دهد، مدافع رویکرد هستی‏شناختی به زنده‏ بودن در مطالعات اجراست. اسلندر، 
برخلاف فلن، بر این باور استک ه هیچ بنیاد هستی‏شناختی‏ای وجود نداردک ه برمبنای آن فرد بتواند تمایزی میان 
اجرای زنده و فرم‏های اجرای رسانه‏ای‏شدهک ه از تکنولوژی بهره می‏برند، برقرار سازد. او معتقد استک ه »امر زنده« 
و »امر رسانه‏ای‌شده« به‌لحاظ هستی‏شناختی در تقابل بای کدیگر نیستند، بلکه شرایط فرهنگی و تاریخی، تقابل 
آن‌ها را تعیین میک‏ند. بنابراین، تبیین زنده‏ بودن باید بر تاریخمندی آن مبتنی باشد. فلن، هنگام تبیین اجرا بر 
ناپدیدشدگی ناگزیر آن تأیکد میک‏ند، درحالیک‌ه اسلندر ضمن پذیرفتن ویژگی اجتناب‏ناپذیر ناپایدار بودن اجرا، 
تقابل دوگان ةمیان امر زنده و رسانه‏ای‏شده را به‌سبب ناپایدار بودن، فروکاهنده قلمداد میک‏ند. او بر این باور نیست 
که دیدگاه هستی‏شناختی به‌دلیل اتکا بر اصولی نادرست ممکن است متزلزل باشد، بلکه این امکان راک ه دوگانگی 
میان اجرای فاقد رسانش و اجرای رسانه‏ای‏شده برمبنای بنیادهای هستی‏شناختی پایه نهاده شده است رد میک‏ند 
و با این باورک ه »اجرای زنده« و »اجرای رسانه‏ای‏شده« تفاوت‏های هستی‏شناختی دارند، مخالفت می‏ورزد. به باور 
اسلندر، در عصر حاضر، دیگر نمی‏توان زنده ‏بودن را در قالب هم‏حضوری موجودات زند ةانسانیی ا روابط جسمانی و 
زمانی تبیینک رد و تجرب ةدریافت اجرا از جانب مخاطبان و پاسخ و واکنش وب‏سایت‏ها و دیگر ماهیت‏های مجازی در 
زمان واقعی به مخاطب/ک اربر، چنین تبیینی را مورد تردید قرار می‏دهد. تلاش اسلندر بر این است تا دوگانگی میان 
اجرای زنده )به‌عنوان رویدادی زنده( و اجرای رسانه‏ای‏شده )به‌عنوان اجرای ضبط‏شده( را با به پرسشک شیدن این 
تصورک ه درگیری بازیگران زنده ویژگی تبیین‏گری ای کی از ویژگی‏های تبیین‏گری استک ه اجرای زنده را از اجرای 
رسانه‏ای‏شده جدا میک‏ند، متزلزلک ند، اما با بررسی عمیق مباحث فلن پی می‏بریمک ه تقلیل دادن مباحث فلن به 
تمرکز بر تقابلی دوگانه میان اجراهای زنده و اجراهای رسانه‏ای‏شده حق مطلب را دربار ةدیدگاه فلن ادا نمیک‏ند. از 
سوی دیگر، با گسترش فرم‏های اجرایی نوین تریکبی و بینارسانه‏ای، بدن‏های تکنولوژ کیو ربات‏ها بر صحنه، تمایز 
شفاف میان امر زنده و امر رسانه‏ای‏شده و ارزش قائل شدن برای امر زنده چندان قابل‌دفاع نیست. درمجموع، می‏توان 
گفت، دیدگاه فلن به مای ادآوری میک‏ندک ه تفاوت هستی‏شناختی امر زنده و امر رسانه‏ای‏شده، تفاوتی استک ه در 
اساس نمی‏توان آن را نادیده گرفت، اما تأیکد بر تقابل این دو، با در نظر گرفتن اجراهای بینارسانه‏ای متأخر، چندان 
راهگشا نیست. از سوی دیگر، با تحولات تکنولوژ کیدر سال‏های اخیر، با بسط مفهوم فضا، می‏توان هم‏حضوری 
جسمانی اجراگر و مخاطب در زمان و فضای مشابه را در فضاهای نوینیک ه در اجراهای مجازی و دیجیتال خلق 
می‏شوند،ی افت؛ بدین معناک ه اینجا و اکنونِ موردنظر فلنک ه اسلندر آن را در اجراهای دیجیتال بی‏اعتبار می‏داند، با 
در نظر گرفتن تعریف نوین فضا و بسط مفهوم سنتی فضا، همچنان واجد معنا می‏شود. با عنایت به پیشرفت روزافزون 
تکنولوژی و خلق اجراهای بینارسانه‏ای نوین و نیز بهره‏گیری از هوش مصنوعی در اجراها، بررسی مفهوم زنده بودن 

در پرتو چنین تحولاتی می‏تواند موضوع پژوهش‏های آتی باشد. 

پی‏نوشت
1.	 Martin Heidegger (1889- 1976)

فیلسوف آلمانیک ه آثارش بیشتر با پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم مرتبط است.  

2.	 Walter Benjamin (1892- 1940)
فیلسوف و نظریه‏پرداز انتقادی آلمانی.

3.	 Marshall McLuhan (1911- 1980)
نظریه‏پردازک انادایی حوز ةارتباطاتک ه جمل ةمعروف او »رسانه، همان پیام است« تأثیر عمیقی بر مطالعات رسانه در سال‏های 

بعد نهاد. 
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4.	 Simulacra
5.	 Jean Baudrillard (1929- 2007)

جامعه‏شناس، فیلسوف و نظریه‏پرداز حوز ةمطالعات فرهنگیک ه بسیاری از نظریات موجود در جامع ةمعاصر را به معارضه 
طلبید. 

6.	 Susan Sontag (1993- 2004)
نویسنده، فیلسوف و فعال سیاسی امریکایی.

7.	 Michael Kirby
8.	 Matthew Causey
9.	 Johannes Birringer
10.	Peggy Phelan 
11.	Philip Auslander
12.	Steve Dixon 
13.	The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction 
14.	Bill Nicholas
15.	The Work of Culture in the Age of Cybernetic Systems
16.	Richard Schechner
17.	Noël Carroll
18.	Liveness: Performance in a Mediatized Culture
19.	The Cambridge Companion to Performance Studies
20.	Tracy C. Davis
21.	Paul Sanden
22.	Claudia Georgi
23.	Ephemerality
24.	Co- presence
25.	Unpredictability
26.	Interaction
27.	Realistic representation
28.	Matthew Reason
29.	Anja Molle Lindelof
30.	Maren Hartmann
31.	Victor Turner (1920- 1983)

انسان‏شناس فرهنگی بریتانیاییک ه بررسی‏های تطبیقی‏اش درخصوص آیین و اجرای فرهنگی، تأثیرات چشمگیری بر علوم 
اجتماعی و انسانی و هنرهای گوناگون داشت.

32.	Erika Fischer- Lichte  (1943)
نظریه‏پرداز مطرح  آلمانی در حوز ةمطالعات تئاتر و اجرا.

33.	Autopoietic feedback loop
34.	Video streaming
35.	Webcast
36.	Go live
37.	Chatbot
38.	Live from Cyberspace
39.	Digital Liveness: A Historico-Philosophical Perspective
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Abstract

Liveness is one of the most important issues to consider in all arts in general and in performing 
arts in particular. In recent years, with the ever-increasing popularity of intermedial and 
multimedial features, it has assumed a new significance and the nature and definition of liveness 
has become the subject of much theoretical debate. Following this novel trend, numerous scholars 
and theorists have contributed to the vigorous debate on liveness. Liveness has been analyzed 
in various fields such as performance studies, media studies, film and television studies, sports 
studies, virtual studies and more. The present study, however, focuses on performance studies 
and media studies. In the wake of Peggy Phelan’s observations in “Unmarked: The Politics of 
Performance” namely claiming that performance’s only life is in the present as well as placing 
considerable emphasis on the fact that performance is ontologically ephemeral, numerous theorists 
contributed to advancing the discussion. Philip Auslander, initially determined to take issue with 
the ontological view, made an effort to investigate liveness taking innovations in digital and hybrid 
performances into consideration. Therefore, warning against solely attempting to locate liveness 
in the object of perception, he highlighted the role of spectator or audience. Recent innovations, 
however, proved these considerations insufficient too, since particularly during the COVID-19 
pandemic the absence of live performance from cultural experience necessitated reassessment 
of previously agreed-upon statements. The present descriptive-analytical research which is 
conducted with a comparative approach aims to explore the theories of Phelan and Auslander 
regarding liveness. In this regard, an attempt is made to examine the ideas of both theorists and 
compare them in the light of recent findings in this field. The findings of this research indicate that 
Phelan’s ontologically-based definition of liveness, though significant, might not prove practical 
considering recent innovations. On the other hand, Auslander’s pronouncements, initially based 
on the historicity and contingency of liveness, at each stage, reflect the specific conditions of the 
case studies he chooses to investigate. Particularly if we consider the new definition of space, 
which is related to the space created in digital performances, the co-presence of performer and 
spectator in time and space can exist, albeit in a new sense of space. 
Keywords: Liveness, Performance Art, Live Performance, Peggy Phelan, Philip Auslander
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